
مقدمه

درازا سفرا که ماييم و کوتاها سفرا که ماييم
چندانک می رويم نه منزل پديد است و نه پايان.
ابوالحسن خرقانی

پيچيدگیشهرآناستکههمقفساستوهمرهايی.شهرگاهیچنان
تنگمیشودکهراهیبهجزفرارازاونيستوگاهیچنانپذيراکه
جايیچونآغوشاونه.شهرهاپوشيدهاندازهزارتناقض:چرادوستشان
داريم؟چرادوستداشتنمانرانمیفهمند؟چراچناننيستکهدرخور
عشقمانباشند؟اينهمهدلبستگیبهشهرهاازکجامیآيد؟چراروزی
محبتشانرامیبينيموروزديگریکينوقهرشانرا؟چراوقتیدر
شهرآراميموزمانیآشفته؟چرانهطاقتدوریشانراداريمونهتوان
تحملشانرا؟چراهزارخاطرهمانباشهرهاستوهزارآسيبازشهرها؟
گوياپاسخاينسؤالاتدردوریوفاصلهاستتادرفراقِشهرْخودمان
راپيداکنيموشهرراازدورتماشاکنيم؛تماشايیکهبيشازتماشایشهر

تماشایخودماناست.
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شهرهاخودِفردیوخودِجمعیماهستندکهگاهیدچارملالاندو
گاهیطربناک.مابهانههایزيادیمیتراشيمبرایغموشادیوانگشت
اشارهدائمبهسویکسیياچيزیمیگيريمکهعاملآنبهانههاستاما
بهنظرمیرسدمنشأبیآرامیوآرامش،بيشازجهانبيروندردرون
ماست.شهرهترينبهانههارادرنظربياوريد:چگونهاستکهتولدکودکی
يامرگعزيزیبرهمةکسانیکهبهيکاندازهدرآنماجراشريکاند
تأثيريکسانیندارد؟چرافرزندانپدريامادریمتوفیوخواهروبرادران
نوزادیتازهمتولدبهيکاندازهغمناکياشادیخوارنيستند؟خودهای
مردمان،آنعنصرسازندهشانکهازچيزهایمختلفسرچشمهمیگيرد،
باهممتفاوتاندواينخودهابهعاملیثابتواکنشهایگوناگون
نشانمیدهند.شهرهانيزباجنگوصلحکهرايجترينبهانههایحزنو
سرورشاناستتابهانههایديگریچوناغتشاشواعتراضياسالنوو

جشنهایملیچنينوضعیدارند.
کردار در ما، جمعی رفتارهای در ما، در را خودشان شهرها
اجتماعیماودرحياتروزانةمامتبلورمیکنندوماخودمانرابه
شکلهایگوناگونپيدامیکنيم.ازايامکهنتاکنونازراههایشايع
خودشناسیدوریازمحلسکونتبودهاستواهميتسفرنيزدر
پيوندیاستکهميانمسافرومبدأومقصدسفرحاصلمیشود.ما
عزمسفرمیکنيمواولينرهتوشهایکهبهدوشمیکشيمخودمانيم
وبهشهرودياریديگرمیرويمکهخودمانرابهآنعرضهکنيمودر
معرضشقرارگيريمتاتراشبخورداينخودِيکجانشسته.مسافردر
بازگشتبهشهرشخودِديگریسوغاتمیآوردواينازهرآنچهبه

سوغاتبرمیچيندمهمتراست.
بعدازهرسفرمسافردومرحلهراطیمیکند:ملالپسازسفرو
نشاطپسازملال.ايننشاطپسازسفر،همبامرورخاطراتوورق
زدنتصاويرسفرحاصلمیشودوهمدرآنخودیکهجديداستو



پيشازسفرنبودهاست.پيشينيانماباهمةمخاطراتـحتیاگربه
سفرمیکردندودرسفر قولحضرتحافظ»بيمجاندرودرج«بودـ
چيزیفراترازسياحتشهرمیجستندکهآنچيزفراتر،بيرونازسفر
نبوداماچنانآشکاراهمنبودکهچونتحفهایبگيرندشوبازگردند.
آنهاهمخودفردیشانرادرسفرمیکاويدندوهمخودِجمعیشانرا
درسفرمیجستندوهرچهدورترمیرفتنددستاويزهایعجيبتری
میيافتند.بخشیازجذابيتسفربهشهرهایدور،ازجستنهمين
سوغاتغريبخودشناسانهمیآيدوبيهودهنبودتحملآنهمهرنجسفر
درروزگاریکهسفرآساننبود.سفرنامههاکارنامةخودکاویهاست
وماگرچهبینيازازسفرنيستيم،میتوانيمنگاهیبهکارنامةمکتوب
نياکانبيندازيمتاخودِجمعیوفردیمانرامحکبزنيم،مقايسهکنيم،
بسنجيموامروزیاشکنيم.آنچهازشهرهايیچونپاريس،استانبول،
لندن،سنپترزبورگوبمبئیدردستداريمخودنگارۀفردیوجمعی
پدرانماستوماهمچنانمیتوانيمخودِجمعیوفردیمانرادرآن
بيابيموتوأمانسرچشمهایبدانيمشانازميراثسرمشقهایاجدادی.
مجموعة»تماشایشهر«ـبهاميدآنکهچراغیباشدبرایخودکاوی
کارنامةخودجوئیتنیچندازگذشتگاننه جمعیوفردیخوانندگانـ

چنداندورونهچنداننزديکاست.
درارائةکارنامةخودشناسانةمسافراندورۀقاجارکوشيدهامبيشاز
اهتمامبهدغدغههایصلبوسختمورخانوپژوهشگران،بهروايتی
برسمکهخواندنشبرایمخاطبشيرينوخيالانگيزباشد.درکتابیکه
دردستداريدعادتامروزیخوانندهدررسمالخطوعلائمويرايشی
مراعاتشدهوهمچنينشرحبرخیکلماتوجملاتمشکلدرپايان
کتابافزودهشدهاستکهبههيچعنوانمدعیارائةتماممعانیکلمه
نيست.درحالیکهدرسالهایپايانیقرنسيزدهمشمسیبرسرضبط
نامهاواعلاماجنبیبهفارسیاختلافنظروجوددارد،پافشاریبرضبط
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کهناعلامعبثبود؛بنابرضرورت،همةاعلامبراساسضبطشايع
امروزیتغييريافتهاست.معتقدمبخشیازساختارزبانکهباصحيحو
غلطمیشناسيمازوضعيتعمومیجامعهناشیمیشودوهمينديدگاه
باعثشدپاازاينفراترنگذارموغلطهاوخطاهاینگارشیوفنیرابه

شکلوسياقسابقحفظکنم.
حمايت و لطف با مگر نمیگرفت شکل داريد دست در آنچه
پژوهشگراننشراطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايان

سپاسايشانرا.
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ايــن رشـــوۀ بـی انصــــاف
سيـــدمــحمدحســــين
ورودبهبمبئی:ارديبهشت۱۳۰۱شمسي
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آمدمدروسطکشتیماشينوکارخانهراديدم.درواقععقلحيران
استکهچهترتيباينماشينراوصلبهمنمودهوچهقدرآلتچرخ
وغيرهداردــالعظمةلله،اينجنسآدمیزادقابلِچهقدرترقيات
میباشد.ولیامروزاهلکشتیفیالجملهمنقلبانديعنیازديروز
دريای به وواصل ردشديم برقدارکه ازکوهکوچک مغربکه
هندشديمکهخليجفارسوعمانالیآنکوهتمامشدکهمتعلقبه
دولتايراناستوکمکمکشتیدرحرکتمیباشدولیامروزعصر
انقلاببيشترشدــحتیبعضیازاهلکشتیمنقلباندبهطوریکه
قیعارضشدوبندههممنقلبشدمولیقیننمودم.باریشبرابعد
ازغذاخوابيديم،صبحيومچهارشنبهازخواببرخاستيم،بعدازصرف
بر باعث نشدکه امروزچيزیرؤيت نموديم. رفتيمگردش چايی
نوشتنبشودفقطبعضیازماهیهایريزهديدهشدکهازآببيرون
میآمدندمثلگنجشکازرویآبپروازمینمودند،مقداریبعد
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دومرتبهبهميانآبفرومیرفتند.باریبعدازصرفناهاروچايی
وخواببعدازظهروبعدازغذایشبخوابيديمولیامروزکشتی
حرکتزيادیندارد.صبحيومپنجشنبهازخواببرخاستمبعداز
صرفچايیقدریدرميانکشتیگردشکرديم،بعدازصرفغذاو
ناهارخوابيديم.بعدازخوابرفتيمگردشوکشتیازبعدظهرقدری
درسرعتخودشسستشدوازقرارتحقيقکهبهبمبئینزديک
شديمومیخواهندکهفردااولصبحواردبمبئیشويم،نصفشب

واردنشويم.باریشبرابعدازغذاخوابيديم.
دوساعتبهآفتابماندهازخواببرخاستيم،بعدازصرفچايی
رسيديمبهنزديکبمبئیوازدوربمبئیچراغهايشپيداشدکهدرکنار
دريانمايانشدولیدرسهنقطهازاطرافبمبئیچراغبرقمیدرخشيد
وموقوفمیشد،مجدداًدرخشندگیمینمودــمثلنزديکمسقطو
اولدريایهندکهازبرایراهنمودنجهازات*بودکهراهرااشتباه
نکنندومطابقاسکلهکهلبدرياولنگرگاهاستبروند.باریجهازات
زيادیازدوفرسنگماندهبهبمبئیلنگرانداختهبودندوکشتیهاهمين
قدرکههواروشنشدلنگرانداخت.کشتیماتقريباًنيمفرسنگبه
اسکلهماندهولیمنظرۀبسيارخوبیازميانکشتیداشتيم.اطرافما
تمامجهازاتلنگرانداختهوچراغهایآنهاروشنبودوچراغهایخود
بمبئیـيعنیخيابانهاـتمامچراغبرقبهترتيبروشنبود.باری
تقريباًسهساعتیدرآننقطهايستاديمکهجهازاتیکهقبلازماآمده
بودندبهنوبهداخلشوندتااينکهنوبتبهمابرسدودرآنتوقفما
سهکشتیکوچکیآمدووصلبهکشتیمانگهداشتندوچندنفر دوـ
داخلکشتیماشدندويکیازآنهاکسیبودکهآمدتمامتذکرههای

مسافرينکشتیراديدومهرچاپینمودرفت.

*شرحبرخيازکلماتوجملاتمشکلدرپايانکتاباست.
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غرضبعدازسهساعتتوقفکشتیماراهافتادرفتبهجلوی
احمال حمال، توسط آوردند. پايين را ما و انداخت لنگر اسکله
تمام گمرکخانه، به انگريزیها امر به برديم را خودمان اثقال و
مسافرينهمآمدند.يکنفرانگريزیآمدوگفتکهبارهاراتمام
بازنماييدبايدگمرکشود.باریبهراهنمايیيکسيدیازاهل
هندوستانکهدرکشتیمابودچندروپيهبهعنوانرشوهبهاوداديم
اواجازۀرفتنبهمادادــنهفقطمااينکاررانموديمبلکهاغلب
معلوماستدر بیانصاف اينرشوۀ نمودند. مسافرينهمينطور
ازسلاطين اودرهمةربعمسکون نفوذ تمامکره،جاریاستو
مقتدردنيابيشتراست.باریبيرونآمديم،يکنفرکهاصلًاايرانی
بودودرکشتیبهاتفاقمابودولیحاليهساکنهندوستاناستاو
آمد،همراهیبهمانمود،دودرشکهازبرایماگرفتوبهسورچی
گفتآقايانراببربهفلاننقطه.احمالواثقالراحملبهدرشکهها

نموديم،سوارشديم.
درميانشهردريکمسافرخانهپيادهشديم،رفتيماتاقیگرفتيم
به ـ ازظهررفتيم بعد نموديم. ناهارصرف قدریراحتشديمو
اتفاقيکسيدیازاهلنجفکهآقاسيدصاحبنامداردودونفر
همرفيقونوکرداردودرميانکشتیباهمدوستشديموعازم
لباس است، شيعه اهل به مختص که حمام به رفتيم ـ است مکه

خودمانراعوضنموديم،بيرونآمديم.
ما منزل ديديمصاحب منزل آمديم گردش،شب رفتيم عصر
خارج. بهشخص نه مسلمان هندوستانیهای به ولی میدهد سفره
حاجی پدرش مسافرخانه اين صاحبِ شخصِ اين که شد معلوم
بر نموده راوقف اينمسافرخانه و بوده نام،شخصشيعه ديوجی
زوارشيعهوموقوفاتیداردوازاولماهرمضانسفرهمیدهدوآدم
خوبیاست.اينپسرحاجیديوجیولیپيرمرداستوآيندگانو
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خورندگانسفرۀاوتمامشيعههستند.بعدازرفتنمردمچندنفری
آمدندنشستندوخودشهمنشستمقابلةقرآننمودندوخودش

قرآنخوبیمیخواند.
صبحازخواببرخاستيم،بعدازصرفچايیالیظهرمنزلماندم،
بعدازظهررفتيمبيرونقدریگردشنمودم.اولاًاينشهرـازقرارِ
تقريرِيکیازاهلهندوستانـسهفرسخطولاينشهراستويک
فرسخعرضاينشهراستوازقرارتقريريکنفرديگرهمدوازده
بندر اولْ و است بزرگ بسيار باری است. اينشهر دور فرسنگ
ديگر شهر آبادتر و شهر اين از بزرگتر ولی هندوستان در است
شهر اين در مذهب و ملت همهطور و غيره و کلکته مثل هست
و آفتابپرست و آبپرست و سنی و شيعه مسلمان از هستــ
آتشپرستوگاووگوسالهپرستوغيرهوغيرهواغلببلاکثراهالی
بهواسطةبدیآبوهواسياهچهرهوسبزچهرهوکوچکوبدترکيب
هستندـاززنانهومردانهـوبدبومیباشند.يکبویعفونتیاز
اغلباهالیکهدروقتیکهعرقمینمايندبهمشاممیرسدوخود
يا و بهواسطةکثرتکارخانجات يا متعفناست و بدبو شهرهم
اصلًاطبيعیهوامیباشدودراينچندروزتوقفمادربمبئیسرم
متصلدَورانداردگويابهواسطةبویمتعفناينشهراستوشايد

بهواسطةعلتبدديگرهمباشد.
متمولدراينشهرزياداستولیتماممايةتجارتاستويااز
کمپانیامتيازاتوغيرهومستغلاتولیملکزراعتوملکخود
شهرکهزمينباشدراجعبهدولتاستودرشهرهرکسهرمقدار
زمينلازمداشتهباشدازدولتبايداجارهنمايدبعدبناءنمايدبهطور
دلخواهوهمهسالهمالالاجارۀزمينرابهدولتبپردازدودراينشهر
خانهبهمثلايراندارایمحوطهوباغچهواتاقنيستبلکهمنزلخانه
وخانههایاينشهرهماندکاکينومغازههايیاستکهدرخيابانها
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ودرکوچههابنانمودهاندــفوقآنهاراازسهمرتبهالیپنجمرتبه
اغلببناهاوالیهفتمرتبهبعضبناهاساختهومنزلوخانههاشان
میباشدکهدرتحت،مغازهوفوقانیتماممنزلسکنااستوبعضاز
هندوهامنزلندارندوشبهادرميانکوچههاوکنارخيابانهازندگی
مینمايندوآنهايیهمکهمنزلدارندازادنامراتبِناسبهواسطة
خيلی ولی میخوابند کوچهها و خيابانها کنار در را شب گرمی،
وحشيانهزنومردنزديکديگروصلهممیخوابندــنمیدانمعلت
چهچيزاستکهدولتانگليسدرصددتربيتاينجماعتبرنمیآيد
وتأسيسمدارسبزرگنمیکنند،گويامیترسدکهمتمدنشوند
اينجماعتمینمايد از استقلالبخواهندوآنمنفعتکثيریکه
سکتهواردبيايدودراينشهرفقطدومدرسهمیباشدآنهممتعلق
ايرانياناستکهبهلساناهلهندمغولمیگويندبهعجمهاو به
شايدمدارسهمداشتهباشندولیبندهنديدمونفهميدمــاگرباشد

مدرسهاینيستکهترتيبتمدنراتعليمنمايند.
دراينشهرشانزدههزارايرانیهستولیسنیازشيعهبيشتر
استوشيعههایاينشهردومسجددارندودوحمامولیسنیها
بيشتردارندوبتخانههایزيادیدراغلبِکنارخيابانهامیباشدکه
مجسمههايیازانسانوگاوساختهاندوصبحکهمیشودبتپرستها
عبادتمینمايندوخادم،يکنشانةقرمزیکهگوياجوهراستبه
پيشانیاينجماعتمیزندکهمعلوماست،بعدجزئیوجهیبهآن
خادمبتخانهمیدهندواغلبعماراتومغازههایاينشهرازسه
مرتبهاستالیپنجوششمرتبه،قليلیهمهفتمرتبهداردودر
خيابانهایبزرگ،تمامدوخطواگناستــيکیبهجهتآينده
اتومبيلکرايهای اهالیدههزار ازقرارتقريرخودِ ويکیروندهو
ميانشهرداردولیدرشکةکرايهمتجاوزازدههزاراستوتعداد
واگنهارانفهميدم،گويامتجاوزازهزارباشدوبهقوهراهمیرودکه
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توسطسيمیاستکهدربالاکشيدهشدهويکآهنبلندیدربالای
واگنمتصلاستبهسيمکهآنسيمبهقوهمیکشدوهرواگنیدو
اتاقمتصلبهيکديگراستوگويامتجاوزازيکصدنفرهرواگنی
حرکتمیدهدوازکثرتجمعيتدراينشهرِبمبئیدرخيابانهايی
کهخطواگناستعابرينِسبيلبهزحمتعبورمینمايندوبازار
مخصوصمثلترتيببازارهایايرانوعربستاننداردبلکهدرطرفين
تمامخيابانهامغازهودکاکيناستوگندمکاروبرنجکاردراطراف
اينشهراستومعلوماستکهبرساتدريابهواسطةبرنجکاری
استکهدرتابستاندراطرافدرياهامیشودبهخصوصدريایهند
وخداوندقادرمتعالبارانرادرتابستانمیفرستدکهمحصولبرنج
همعملآمده،ايناستکهدربادوباران،درياتلاطموانقلابدارد.
خطشمندفرهمازبمبئیمتصلبهتمامهندوستاناستکههمه
جاسيرمیکندوگويامتجاوزازدههزاراينشهردوچرخةبارکش
داردکهبهتوسطدوگاويايکگاوِنربارحملمیکننددرميان
شهرودوچرخههایکوچکباریهمهستکهدونفرآدميايک
نفرحرکتمیدهندواغلباهالیاينشهرمزدورهستندـاززنانهو
مردانهـازقبيلحمالیوعملهجاتکارخانجاتوغيرهوغيرهولی
خودشهرخيلیکثيفاست.فقطدرميانخيابانهاکهازجانبدولت
تنظيفمیشودوعصرهاوصبحهاتوسطتلمبهآبپاشیمیشودو
عماراتبسيارعالیداردکهدرايرانهيچديدهنشدهالادرطهرانکه
اندکیبهمثلعماراتديدهشدهوتازهدربعضیبلادهایايرانکه
بناءجديداًمینماينداندکیبهمثلاينعماراتمیباشدولیخيلی
کموتمامعبورگاهاينشهرچناناستمگراندکیکوچههایبزرگی
داردکهآنهاهمدرواقعخياباناستودربعضیازکنارهایخيابانها
اشجارمیباشدکهازقبيلمرکباتوغيرهونارگيلوخرماواشجار
ديگراستولیافسوسکهشهربهاينبزرگیآبجارینداردوآب



2۰|بمبئیرقصالواناست

خوراکیشيرينازدونقطهواردشهرنمودهاندــيکنقطهازبيست
فرسنگتوسطناسوزداخلشهرنمودهونقطةديگرچندفرسنگی
خانه هر در زياد شيرهای و آهن لولههای توسط که نيست بيشتر
انگليس بهدريامیباشدودولت جاریمیشودوخودشهروصل
عايدیبسياریازاينشهرمیبردـيعنیازتمامهندوستانـروح
دولتانگليسبستهبههندوستاناست،روحاهالیهندوستانرادر
واقعگرفتهاستوخودشراصاحبروحنمودهومملکتپرمنفعتی
استازهمهحيثوهمةادياندراينمملکتآزاداستوهرملتی
شعائرملیخودراآشکارنموده،بهطريقةخودحرکتمیکندولیاز
برایمسلمينخيلیسختاستدراينسرزمينازحيثمعاشرتبا

کفارــيعنیمسلمانمتقی.
منزلکثرتجمعيتی بيستوسومرمضاندرپشت درشب
ديدهشدکهلهوولعبمینمودند،رفتمبهمناظرۀآنجاديدمجائی
رازينتنمودهاندوچراغهایبرقآويختهاندوچندنفرینشستهاند
وسازوطربمینوازندولیآلاتلهوولعبآنهانهبهمثلآلات
لهوولعبايرانبودوجمعيتکثيریازهندواندرروینيمکت
وصندلینشستهاندوايستادهاندوشخصیيکقهوهسينیدردست
داردوچيزیدرميانآنسينیشعلهمیکشدوآنشخصدرمقابل
بهمثل ياچيزديگریاست و ـ ازدودۀآنشعله يا مردممیرود
بهپيشانیمردممیکشدومردم دودهـازميانسينیبرمیداردو
همازاوبرمیدارندبهپيشانیاومیمالندودرهرمحلهامشباين
بساطاستــيعنیهندوانوازيکنفرايرانیکهسالهاستمتوقف
دربمبئیاستتحقيقنمودماظهارنمودکهامشبشبعيدبزرگ
اينملتاستبهمثلشبعيدنوروزايرانیهاکهدرسالیيکشب
چنينجشنیدارند.بعدازساعتیازدحامجمعيتآنمعرکهمتوجه
يکجایديگرشدندکهروبهرویآنمجلسبود،شخصیدربالای
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سکويیايستادهبودچيزیبهمثلنقُلهایخيلیريزهبهمردممیداد،
مردممیگرفتندومیخوردند.

ايضاًدرفردایآنروزدرميانخيابانصدایسازیشنيدهشد،
بعدازساعتیديدمجمعيتکثيریمیآيندويکزنیپيشاپيشهمه
میآمدولیزينتنمودهاندوخودراحرکتمیدهدبهطورغريبیو
چندزنديگرهمدردنبالاوچيزیازچوببهمثلقفسدردست
دارند،درميانآنهاچيزیمیسوزد،بعدزنانزيادیازدنبالآنها
میآيند.بعدازتحقيقمعلومشدکهاينزنیکهدرجلویهمهاست
عاشقشدهومجنونشدهاست،اورامیبرندبهايننحودربتخانه
نزدبتخودشانکهعاقلشودــخيلیترتيبمضحکیبودوايضاً
دراينچندروزتوقفمادربمبئیهمهروزهجشنوسروريکی
ازاهلمذاهببود،سياحتهایغريبیداشت.منجملهعروسهای
درميان روزوبعضیراشبـ چندیديدهشدکهعروسرابادامادـ
درشکهياکالسکهيااتومبيلنشانيدهودرجلووعقبدرشکههای
زيادیازکساندامادوعروسنشستهويکدستهموزيکچیدرجلو
مشغولزدنموزيکبودندواگردرشببودچراغهایگازکهچهار
شاخهـپنجشاخهـدهشاخهسدرجلوعقبدرشکههامیکشيدندو
يکعروسیديدهشدکهخيلیمضحکبودــعلاوهبرزينتنمودن
خودعروسدامادراهمزينتنمودهوگلزدهبودند،درميانشهر

شبوروزگردشمینمودند.
باریگاوهایمادۀزيادیدرميانشهرمطلقالعناننمودهاندو
خيلیمحترمندوبسيارفربهشدهاندچونهرجابرودوهرچهبخوردآن
قدرهاجلوگيرینمینمايندواشخاصگاوپرستکهعبورمینمايند
دسترابهپشتگاوياسرگاويامقعدگاوکشيده،بهسروروی
خودمیمالند.عجيبترآنکهنقلنمودندولیبندهنديدمکهدست
زيرماتحتگاومادهگرفتهدروقتشاشيدنگاووبعدبولگاورابه
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سرورویمیمالندوازاينعملشنيعتقرببهخدایخودشانکه
گاوباشدمیجويندــباریداستانیاستکهممکننيستانسانبا
يکماهـدوماهتوقفدراينشهرملتفتبشودودرميانبعضی
خيابانهایمفصلِبزرگبتخانههایزيادیمیباشدويکبتخانة
ساختن مشغول و بود ناتمام هنوز که شد ديده قشنگی و بزرگی
بودندــازقرارتقريرِيکنفر،دوسالاستکهمشغولندبهساختن
اينبتخانهوهنوزتمامنشدهويکچراغانیديدهشدکهدردو
نقطةشبچراغاننمودهبودند،تمامچراغهایآنجاچراغبرقبود
از بودندخيلیقشنگــ ازدوهزارچراغزده متجاوز نقطه وهر
چراغانیهایايرانبهدرجاتبهترودروسطشهرجائیاستکه
اوراافيظمیگويندوعماراتبسيارعالیساختهبودندهفتمرتبه
وهشتمرتبهکهدرواقعهردستگاه،عماراتیمتجاوزازدهکرور
ياپانزدهکرورتومانايرانیخرجشدهبود،يکپستخانهایدولت
ساختهاستکهدرچندينسالقبلـازقرارتقريريکنفراهل
اطلاعـبيستوچهارلکروپيهخرجنمودهاستــدرصورتیکه
ازاينعمارتمفصلتروبزرگتروقشنگتردرعماراتدولتیو
ملتیدربمبئیبسياراستوازاينقياسبايدکردعماراتعالیو

بزرگراکهچهقدرخرجنمودهاند.
ميدانیديدهشدخيلیبزرگواشجارزيادیوگلکاریدروسط
و عالی عمارات تمام اطراف و بودند نموده مختلف باغچههای به
بزرگساختهبودندودروسط،درچندنقطهسايبانیساختهبودند
ازجهتاشخاصیکهمیخواهندواگنسوارشوندوصبرنمايندتا
واگنهرنقطهکهمیخواهندبرسدبسيارقشنگوتمامخيابانهای
پاييناينميدانکهديدهشدخيلیقشنگترونظيفترازخيابانهای
بالایشهروتمامراقيرريختهبودندوبازهممشغولبودندواين
منازلعاليهوخيابانهایبزرگِخوب،مسکنخودانگليسیهااست
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باغ باقرانيه هندیها لفظ به که است وحشی باغ شهر بالای در و
میگويندــبسيارباغبزرگوباغعالیمیباشدوازهمهنوعگلکاری
وگلخانهواشجارجنگلیوحزيرهودرختانميوۀمثمرهوغيرمثمرهدر
آنباغموجوداستوعجايبباغیاستولیافسوسکهآبجاری
وحوضهايیکهلياقتاينباغهاراداردنيست.هرچندخيابانیيک
شيرآبیاستگذاردهاندکهازجهتخوراکیخودشانوآبپاشیبه
باغچههایگلکارواشجاریديدمکههيچنديدهبودمــخيلیغريب
بودوعماراتعاليهدرچندنقطةاينباغبنانمودهاندودروقتورود
بهباغازدرگاهمعينیورودمینمايندودروقتخروجازدرمعينی
کهوصلبهماستودراولِباغـجنبدربباغـيکعمارت
خيلیعالیچندمرتبهديدمودرميانآنعمارتمجسمههایغريبی
گذاردهانددرميانشيشهلوقهایمخصوصازمجسمههایحيوانات
وطيوروجبالوسايرازمجسمههایديگرــدرواقعخيلیشبيه
حيوانات پوست از را بعضی حيوانات مجسمههای است. مجسمه
و ساختهاند غيره و ازسنگ را بعضی و نمودند پر را او ميان که
انتيقههایعجيبیدرميانشيشهلوقهاگذاردهاندــدرواقع بعضی
صنعتهایغريبیاستودرميانباغازانواعجانورهایوحشیو
اهلیوانواعطيورهایاهلیووحشیوجزايریوبرّیوبحریکه
درميانقفسهایآهنبزرگیکهدرميانباغبهفاصلهقراردادهاند.
منجملهدرميانقفسیازآهنکهبهطورمحوطهقراردادهاندفيلی
ديدهشدکهيکدستويکپایاورازنجيرنمودهبودندوعلفنزد
اوريختهبودندکهباخرطومخودعلفهاراجمعنمودهدردهنخود
مینهادومیخوردولیبهزحمتــبسيارعجيببود،قدرتخداوند
خودرامشاهدهنموديمکهاينحيوانبااينعظمتِجثهرامطيعيک
نفرآدمضعيفنمودهکهمستخدماويکنفرهندیصغيرالجثهبودو
چنانازآنآدممیترسيدکهبهطوریکهآمدازجهتاوعلفريخت
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وباچوبیبهاوزد،آنحيوانخودرابهعقبکشيدوخودراجمع
نمودکهآثارترسازآنحيوانمعلومبود.

منجملهشيریديدهشدکهدرميانيکقفسکوچکیگذارده
بودندکهبهاندازۀخودهمانشيربود.درواقعمهابتسلطنتیازناحية
اوپيدابودوچندجایديگرهمدرميان،اتاقمتعددوشيرهایمتعدد
ديدهشدانواعـاقسام.باریحيواناتزيادانواعآنهاکههرحيوانی
برچندنوعاستازنوعشيروگرگهایمتعددوخرسهایمتعدد
وپلنگهایمتعددولیهريکپلنگیدرميانيکاتاقیوحيوان
تيراندازیکهسراوبهمثلسرموشبودوسايرازبدناوتيرهای
منقشیبودبهاندازۀيکقلمونوعیازراسوکهحيوانیاستسياه
بهمثلشغالولیفیالجملهدرشتتروازانواعآهووگاوکوهیو
بزکوهیومارالوگوزنوگاواهلیوشتراهلیودوعددحيوانی
ديدهشدشبيهبهقاطرولیقاطرنبودــبهمثليکپلنگمنقشولی
نقشهایاونهبهمثلگلگلبلکهمستطيلودورأسگورهخرولی
رنگآنهاسفيدوزردخيلیکمرنگويکینرويکیمادهوسهعدد
سگآبیديدهشدکهدرميانحوضآبیکهبايکديگرشنومینمودند
درآببهقدرسگهایکوچکولیهيچچيزآنهابهمثلسگهای
اهلینبودوبوزينههایزيادیدرقفسهایمتعددواتاقهایزياد
ريختهبودندــانواعبوزينهها،تقريباًهشتـدهنوعبوزينةدرشت
وريزهولیطعمههايیکهبهحيوانهایدرندهمیدادندازسوراخهای
پنجرههایآنکهمشبکبودگوشتهاراقطعهقطعهنمودهدرسوراخها
میريختندنزدآنهاودروقتنظافتمنزلهایآنهاخصوصشيرهاو
ببرهااتاقديگریوصلبهاتاقآنهابودکهآنهارابهتوسطدریکهدر
آنپنجرهبودبازمیکردندوطعمهمیگذاردند،آنحيوانازآناتاق
میآمددرآنجابعددررامیبستندمیآمدندآناتاقراتميزمینمودند.
باریانواعطيورهرکدامدراتاقهايیکهرویاوراتورکشيده
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بودندريختهبودندــانواعمرغآبیولکلکوکبوتروطوطیو
قمریوگنجشکوسارويکنوعمرغبزرگیبودکهسهمقابل
لکلکازحيثپاهاوگردنوانداموخيلیقشنگمنظرهداشت
و بود موجود معين اتاقهای در آنها انواع و کبک و طاووس و
مینمود حيرت انسان واقع در که شد ديده متعددی شترمرغهای
تماشايی باغ اين کلية واقع در آنهاــ خلقت و جثه و ترکيب از
و ازوحوش ـ اتاقهایحيوانات اين از وهرکدام است ديدنی و
طيورـخدمتکارمعينداردودروقتغذاآنهاراغذامیدهدولی
اينباغنهجامعتمامحيواناتِوحوشوطيوراستبلکهخيلیاز
وحوشوطيوررادارانيستوليکندرکلکتهباغوحشیاستاز

قرارتقريرهندیهاکهازاينباغبمبئیبهتراست.
باریدراينتوقفبمبئیسياحتهایقشنگیشدازهمهحيث
ولیافسوسکهشهربهاينبزرگیوخوبیبهقدریکثيفومتعفن
و انگريزیها اشخاصِ که است درجهای به او هوای بدی و است
اشخاصمتموليناينشهرعصرهاکهمیشودتمامپراکندهمیشوندبه
اطرافـبهييلاقاتوياکوههايیکهدرنزديکیشهرودرمياندريا
وبهآنجامیروندومسافرينیکه استوعماراتقشنگیساختهاندـ
دراينفصلورودبهاينشهرمینماينداغلبآنهاناخوشمیشوند.
دراينمسافرخانهکهماهستيمکهاغلبمسافريناوايرانیهستند
بعضیناخوشهستندوهنوزمشغولدواخوردنمیباشندوچند
روزیاستکهآقایداداشبامتعلقةايشانناخوششدندوقادربر
رفتننزدحکيمنيستندوحکيممنزلمیآيدومشغولمداوایايشان
هستيمـخداوندخودشصحتمرحمتفرمايدـواشخاصیهمکه
سلامتمیباشنددرواقعسلامتحقيقینيستند.غرض،ازقرارِتقريرِ
اهالیاغلبناخوشیسختاينجامرضطاعوناستکهگوياالان
همدربعضیازنقاطتشريفداردواينهواهمينطورکثيفاست
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تاالیاولتابستانکهبارانمیآيدکهاينسهماهتابستانراقدری
هوابهترمیشود.باریبعضیازروزهاکهمیرومگردش،سياحتِ
مخصوصازترتيبخوداهالیمیشودــازعروسیآنهاوعزایآنها.
منجملهدرجلویمنزلماعروسیبودکهدامادراباعروسـهردو
زينتنمودهوهندوهاهردورادوشگرفتهوموزيکمخصوص راـ
خودشانرادرجلویآنهامیزدندوشخصیدرجلویآنهاشمشيری
دردستگرفته،متصلحرکتمیدادوبهدورسرخودمیگردانيدو
شخصیديگردوسيمدردستگرفتهوسرآنهارامشعلنموده،آتش

زدهبودندوبهدورسرخودمیگردانيد.
ازعجايباتبمبئیباوجوداينکثافتهواوکثافتخوداهالی
ککوپشهوشپشندارد.عجيبترآنکهيکمرغیحملهبهيک
سگینمودوسگفرارنمود.باریدرچندنقطهازميانشهرشمندفر
عبور خيابان زير از و بستهاند پلی نقطه چند در و مینمايد عبور
مینمايد.دردورِشهرهمهجاخطشمندفرسيرمینمايدــازجهت
خودمسافرتاهالیازبالایشهربهپايينشهروهمازجهتساير
بلاد.باریازجهتبليطکشتیاولاًمارابردندبهمسافرخانةديگری،
سهآبلهبههرکسیدربازویچپاوکوبيدند،نوشتهدادندــآن
نوشتهرادلالبردوبليطکشتیآوردويومششمشهرشوالاحمالو
اثقالراخرنمودند،برديمبهکشتیکهانشاءاللهيوميکشنبهبرويم
درکشتیازجهتحرکتبهجدهولیهوادوـسهروزیاستبه
بهترشدهاستکهازقرار بارانقدریتفاوتنموده، واسطةآمدن
معلومبيستروزبهتابستانمانده،موقعبارانآمدنهندوستاناست
وموقعبرساتدريامیباشدولیالحمدللهحالآقایداداشومتعلقة
ايشانفیالجملهبهبودیحاصلگشتهوخودمهممبتلابهپيچمعده
شدهامبهواسطةکثرتخوردنسکنجبينوآبيخولیحکيمدواداده

استــانشاءاللهاميداستبهبودیحاصلشود.
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درسابقوچندصفحهقبلنوشتهامکهشمارۀاتومبيلاينشهربه
وليکنخودميکاتومبيل يعنیازقرارتقريراهالیـ دههزارمیرسدـ
نمرۀبيستوچهارهزاروچهارصدوچهلوهشتخواندم،نمیدانم
مطلبچهچيزاستــنمرۀاتومبيلشهریاستيااينکهنمرۀديگری
است؟يعنیازبزرگیوکثرتجمعيتاينشهرمستبعدنيستکه
اينمقدارهااتومبيلداشتهباشد.غرضيوميکشنبهصبحرفتيمکه
حرکتنماييمطرفکشتی،پليسهاجلویمسافرخانهمانعشدندو
چونسهروزبهحرکتماندهبهواسطةناخوشیآقایداداشوگرمی
منزلازمسافرخانةاولینقلمکانکرديمبهمسافرخانةمعروفبه
واریبندرکهبهبندرگاهکشتینزديکتربودويکنفرازاهلسنت
ساختهاستوخيلیقشنگوبزرگاستودونفرپليسهميشهدر
جلویدربمسافرخانهقراولايستادهاندوهمهچيزاينمسافرخانه

تحتقاعدهمیباشد.
باریبعدازساعتیاجازۀخروجازمسافرخانهدادند،رفتيمبه
اتفاقرفقادربينخيابانیکهدراولبندرواقعاستمارانگهداشتند.
درکنارخيابانچنداتاقیازآهنساختهبودندتقريباًدوساعتیمعطل
ديگری اتاق در بردند را زنانه آمد دوساعتحکيم از بعد شديم.
به اتاقبزرگی بهميان بردند نمايدوماراهم وحکيمِزنرؤيت
صفِنظامنگهداشتند.بعدازاندکیشخصیآمدماراشمارهنمود،
بعدازاوشخصیآمداظهارنمودکهلباسهایخودتانراازروی
شکمهایخودردنماييدوشکمهاتانرابرهنهنماييدــگماننموديم
کهمیخواهندشکمهایمارابدرند،باریچارهنداشتيمجزاطاعت
کردن.بعدشخصیآمدوگفتکهبليتکشتیرادردستگرفته،
نزديکشکمهایخودبداريد،تماماطاعتنمودندــگوياروزقيامت
همهمينشکلاست.باریباشکمهایبرهنهونامةاعمالدردست
گرفته،درهوایاطاقحبسشدهوگرمشدهوعرقريزانايستاديم.
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بعدازمدتیحکيمآمددرچهرۀهرکسینگاهمیکردودستبهروی
قلباومیگذاشتمیگذشت.باریسهنفرخيلیمعصيتکاربودند
گرفتندازميانصفهاینظامبردند،بعدازتحقيقاتزياددونفررا
رهانمودندويکنفررابهواسطةناخوشیکهداشتاجازۀحرکت
بليط بهروی باسمةجوهری نفرديگرآمدويک ندادند.بعديک

کشتیوپشتدستهرکسیزد،اجازۀخروجدادند.
کسی هر شدند. خارج اطاق درب از نموده، ازدحام مردم بعد
بیاختياربهسمتبندرگاهکشتیمیرود،ماهمرفتيمدربندرگاهیکه
کشتیماايستادهبودرسيديم.بعدازاندکیچندنفرپليسآمدندوخيلی
بهتشددتمامحجاجرابردندبهمياناتاقیودربرابستندوجلوی
دربايستادندــبهقدریهوایاطاقگرمشدکهقلبهامضطربشد.
بعدازساعتیاجازۀخروجدادندومردمازدحامنمودندبهطوریکه
تصورنمیشد.هرچهنمودندپليسهاکهشايدبهآهستگیمردمخارج
آنها شوندامکاننپذيرفتوچونعدهایازحجاجاعراببحرينبودندـ
ناچاراًپليسهاباچوبوشلاقمردمراعقب بسيارشلوغمینمودندـ
زدند.بعدازاندکیبازاجازۀخروجدادندبازازدحامزيادشد،مجدد
مانعشدندوجلویدربراپليسهاگرفتند.بعدازاندکیبازاجازۀ
خروجدادندبازازدحامنمودند،بازمانعشدندولیدرهرازدحامیيک
عدهازنفوسمردمخارجمیشدند.باریبهزحمتهرچهتمامتربيرون
آمديموازمياناتاقوبهسمتنردبامیکهازکشتیبهخشکیگذارده
بودندحرکتنموديم،درآنجاهماعرابازدحامنمودندبازپليسهابه
ضربچوبدورنمودند.غرض،بهزحمتبسياردرکشتیسوارشديم
ورفتيمدرجايیکهديروزتهيهنمودهبوديمنشستيمولیبسيارهواگرم

بودوتقريباًچهارساعتبهغروبمانده،حرکتنموديم


